
 حقوق افغانستاندرحقوق اقلیت 

کنند و میی گوناگون باهم زندگی هااقلیتدر افغانستان    

از سوی قوانین بخصوص قانون اساسی نافذه کشور، مورد حمایت 

همه براساس احکام قانون دارای ماهیت یکسان  قرارگرفته و

افغانستان در حکومت های قبلی چنین ، باشندابر میبر و

مورد تبعیض قرار می داد واندک را هااقلیتنبود حاکمان 

 حق موجودیت  گاهی اوقات  حقوق برای آنها قایل نبودند حتی

سلب می نمود. یکی از اساسی ترین مهمتین حقوق آنها است 

ابر برخوردار نبودند. نسبت به برو ماهیت یکسان  ازو 

ساکن در افغانستان ظلم وتعدی های زیادی صورت هااقلیت

ین وضعیت رسیده افغانستان قوانین اساسی تا به ا استگرفته 

 ی،متعدد به تصویب رسیده اند که در برخی آنان حقوق فرهنگ

اقلیت اشاره داشته  گروههایزبانی و دیگر حق خاص  ی،مذهب

استبداد واقع  مورد ظلم و هااقلیتاست اما باوجود این، 

اندک حقوق خاص خود شان بر خوردار نبودند.  ازو شدند می

قانون اساسی جدید به تصویب رسید که در برخی  11382ال در س

ی موجود در افغانستان اشاره هااقلیتماده های آن از حقوق 

ی افغانستان به سه گروه عمده تقسیم هااقلیت نموده اند

ی نژادی که در قانون اساسی افغانستان از هااقلیت: شودمی

مربوط به آن در ماده چهارم یاد کرده است و حاکمیت را 

مربوط به  هااقلیتدانسته است. گروه دوم  هااقلیتاین 

مذهبی  آزادیکه ماده دوم به آنها  شودمیی دینی هااقلیت

ی زبانی هااقلیتمربوط  هااقلیترا داده است. گروه سوم 

را منحیث زبان سوم  هااقلیتاست که ماده شانزدهم زبان 

حبت می کند می رسمی در مناطقی که اکثر مردم به آن ص

را در قانون اساسی هااقلیتلذا در این فصل حقوق شناسد. 

مزبور مورد بررسی ومطالعه قرار خواهیم داد تا واضح شوند 

جایگاه دارد وبه  در افغانستان چه منزلت و هااقلیتکه 

کدام میزان حقوق خاص گروهی شان به موجب قانون اساسی 

 تأمین می گردند.



 نژادیاقلیت  -گفتار اول

باوجود  ،افغانستان از نگاه نژادی  کشور ناهم گون است   

ی نژادی مختلف ساکن در افغانستان هااقلیتاینکه گروه و

مانند اقلیت  ی،اقلیت نژاد گروههایبرخی از  هستند ولی

نژادی قوم پشتون که عملا قدرت را بدست داشتند خودشان را 

انستان بهتر می قوم مقیم در افغآونسبت به دیگر نژاد ها 

  .دانستند

سلطنت نادر  »متأسفانه یکی از ویژگی های بارز حکومت   

ای آن است. محمد نادر خان قبیله خان، ماهیت خانوادگی و

ه شا محمد هاشم خان، پنج برادر به نام های محمد عزیزخان،

محمود خان، ومحمد خان داشت. دوره سلطنت  شاه ولیخان،

محمد علی خان وجود ندارد اما  نشانی از نادرخان نام و

چهار برادر دیگر نادر هرکدام، خویشتن را در سلطنت شریک 

نادر نیز این شأنیت را برایشان قایل بود.  می دانست. و

نادر را در راه رسیدن  ی،زیرا آنها با جانفشانی های زیاد

به سلطنت یاری رسانده بودند. پس ازبرادران نادر، 

نادر، بر سایرین برتری داشتند. « جد»خانواده یحیی خان

یا امتیاز مهم وجود می داشت باید  اگرچنانچه پست، مقام و

دیگران  گردید. وبه فردی از خانواده یحیی خان واگذار می

حق اعتراض نداشتند افراد منتسب به قبیله محمد زایی در 

یعنی کسانی که از خانواده یحیی  گرفت.مرحله بعد قرار می

ولی از محمد زاییان محسوب می شدن.ازنظر حقوق خان نبودند 

بالاتر  پاین تر از خانواده یحیی خان و ی،سیاس اجتماعی و

از غیر محمد زاییان قرار داشتند. افراد قبیله باریکزایی 

پس از آن،  یک درجه پایین تر از محمد زاییان بودند و

 ی،می رسید طبق این ترتیب بند« درانی»نوبت به قبیله بزرگ 

قبایل پشتون نسبت به سایر قومیت های سرزمین افغانستان 

 ی،از امتیاز بیشتری بر خوردار بودند چنانچه قبایل جنوب

خدمت نظام عسکری  از ی،قبایل قندهار قبایل سمت مشرقی و



نژادی  گروههایاما متأسفانه تاریخ روابط  1«.معاف گردیدند

 در افغانستان همواره ستیز آمیز بوده است 

ی هااقلیتبه خصوص در مورد  هااقلیتفغانستان نسبت به ا   

قومی تبعیض زیادی را علیه آنها روا داشته است  نژادی و

که داده های تاریخی به خوبی ادعای فوق را تایید 

دیگر امیرانی درانی به خاطر  عبدالرحمن و» مثلا کنندمی

 زبانان خویشهموتعصب خاص نژادی که داشتند، به جز اقوام 

برای دیگر ساکنین کشور حق چندانی برای زندگی قایل نبودند 

ازبک ها،  بر این اساس بسیار از اقوام مانند: هزاره ها،

ترکمن ها، ایماق، تاجیک ها، نورستانی ها وغیره همه 

گرفتار خشم امیر گردیدند، در حالیکه قبایل درانی 

 شاخه دیگری آن یعنی محمد مالیات معاف بودند و آزادیاز

زایی ها، همان طور حقوق مفت وهنگفتی را در یافت می 

 2«.کردند

که افغانستان  باشندمیتاریخ گواهی براین امر  هر چند   

ی نژادی هااقلیتاند  نبوده هااقلیتبسترخوب و مناسب برای 

حقوق شهروندی خویش  ازو همواره در تبعیض قرار داشتند. 

باشند بر خوردار نبودند. به که همانا حقوق مدنی سیاسی می

از حق تعیین  ی،درحکومت های قبل هااقلیتعبارت دیگر 

. برخوردار  و. اقتصاد وفرهنگی  ی،اجتماع ی،سرنوشت سیاس

تبعیض علیه شان  ازو بردند همواره تبعیض بسر می نبودند و

به شدت رنج می بردند. این وضعیت سالهای متمادی دوام 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال پیدا کرد. تا اینکه 

 که نژادی یهااقلیتقانون اساسی را به تصویب رسان  1382

 پاراگراف چهارم ماده در آن از افغانستان اساسی قانون در

 هااقلیت این به مربوط را حاکمیت و است کرده یاد سوم

حاکمیت ملی در »شده اند چنین بیان می دارند دانسته
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ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط افغانستان به 

کند. ملت افغانستان عبارت نمایندگان خود آن را اعمال می

است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. 

از  ،ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره

 ایماق، عرب، قرغیز،ی،نورستان ی،یبک، ترکمن، بلوچ، پشه

. برهر فرد از باشدمییر اقوام سا وباش، گوجر، براهوی قزل

. هیچ فرد از شودمیافراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق 

علاوه  3«..افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد.

براین در ماده دیگر از برابری میان اتباع افغانستان سخن 

عیض و امتیاز بین هر نوع تب»گفته شدند و چنین آمده اند

 4«اتباع افغانستان ممنوع است....

ت های نژادی افغانستان در حکومو اقلیت شهروندانهرچند    

و نظام های قبلی از ماهیت یکسان و برابر بر خوردار نبود 

وقوم پشتون  که  عملاً قدرت را بدست داشت نسبت به سایر 

اقوم ونژاد بر تری داشت. قبلا گفتیم که نژادی پشتون  یک 

اول  آنها شهروندان درجه نژاد برتر به حساب می آمدند. و

ها چنین در صورتیکه برای سایر اقلیتتلقی می شد و  کشور

نبود آنها بدلیل که از نژاد پشتون نبود از مقام وم اهیت 

» 1382پاین برخوردار بودند امابه موجب قانون اساسی مصوب 

هرگونه تبعیض وامتیاز بین اتباع کشور به طور قاطع ممنوع 

انستان را برای همه کسانی که تابعیت افغ اعلام گردیده و

دارند بدون در نظر داشت زبان، قومیت، نژاد، مذهب محل 

از همه مهم تر بدون در نظر گرفتن سکونت، موقف اجتماعی و 

جنسیت) زن ومرد( حقوق و تکالیف مساوی در نظر گرفته شده 

ای که مورد تبعیض و امتیاز بر اساس این حق، هرتبعهاست. و 

از دولت ابل آن بایستد و تواند در مقنا روا قرارگیرد می

 5«.و محاکم احقاق حق خود را مطالبه نماید
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 مذهبیحقوق اقلیت دینی و  –گفتار دوم 

 شهروندانش، هرچند افغانستان اکثریت قریب به اتفاق   

یک تعداد قلیل پیروان  و باشند،میپیرو دین مبین اسلام 

.از نظر مذهب به صورت کل به دو دسته ،دیگر ادیان هستند

« شیعی سنی و»شوند که عبارت اند از مذهبی میتقسیم 

گردند .که هرکدام خود به دسته های مختلف تقسیم میباشندمی

در حکومت های گذشته ازمیان تمام مذاهب موجود در 

حقوق  ازو مذهبی رسمی کشور بودند  ی،افغانستان مذهبی حنف

مذاهب  پیروان سایر ادیان و مند بودند وگروهی شان بهره 

حق نداشتند که اموری  و ،در انجام اموری شان آزاد نبودند

باور خاص خودشان  مذهبی شان را به اساس عقیده و ی،دین

انجام دهند هیچ گاه قوانین اساسی در گذشته در افغانستان 

 دینی حمایت نکرده و ی مذهبی وهااقلیتنه تنهااز حقوق 

بلکه موجودیت آنها را در  ،ها را برسمیت نشاخته اندآن

ی اساسی ی دوم نظام نامهگرفتند. مثلًا در مادهنادیده می

ی نادر خان آمده صل اول اصول اساسی دورهاو امان الله خان 

عمومی  مذهب رسمی و دین افغانستان دین مقدس اسلام و»است:

اساسی دوره  قانون چنین درهمو «آن مذهب منیف حنفی است

شعایر دینی ازطرف دولت مطابق »نیز چنین آمده است: ظاهرشا

چنین در هر دو قانون همو شودمیاحکام مذهب حنفی اجرا 

تأکید شده بود که پادشاه باید  هظاهر شا نادرخان و یدوره

 .6«پیروی مذهبی حنفی باشند.

 حکم فرما بودندحکومت های که در گذشته  در افغانستان   

مذهبی را به رسمیت نمی  دینی وهای اقلیتتنها حقوق  نه

 مورد ظلم و شناخته اند بلکه همواره آنها را سرکوب و

تبعیض قرار می دادند و درصدد حذف و نابودی آنها بودند. 

به طور مثال امیرعبدالرحمن خان پادشاه وقت افغانستان نه 

مذهبی حقوقی  اینکه از مذهب اهل تشیع حمایت نمی کردند و
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بلکه مصصم بود که مذهب تشیع  ،شان را قایل نبوند

مورد پیروان این مذهب تعبیض  درو درافغانستان نابود گردد 

 گاه تاریخ فراموش نخواهد کرد. هیچوزیاد نمود  استبداد و

 یسیاست نابود سازی شیعیان، در دوره»متأسفانه،    

حکومت  امیرعبدالرحمن خان همواره به عنوان سیاست رسمی

ین سیاستی با استفاده از اجرا می شد. بر اساس چن دنبال و

 ی،قاضیان در بار به کمک روحانیون و تبلیغی و امکانات

خون  وصف کفار معرفی کرده و درو شیعیان را خارج از دین 

  7«مال آنان را مباح اعلام می کرد و

تلاش جهت گسترش  برای تحمیل عقاید مذهبی وسعی  هرچند   

افغانستان .اقدامات صورت گرفت  هب حنفی در سراسر کشورمذ

 خان برای از بین بردن فقه جعفری ومذ عبدالرحمن»مانند 

شیعیان را مجبور می ساخت تا  ،مردم هزارجات، هب شیعه

مرافعات خویش را بر اساس فقه حنفی حل  دعاوی حقوقی و

های هزاره و همین اساس، حتی برای شهر برو ،وفصل کنند

همچنین روحانیون اهل  و، نشین قضات سنی می گمارد عهشی

ترویج مذهب به مناطق شیعه نشین  سنت را برای تعلیم و

.بنابراین در آن دوره پیروان مذهب اهل 8«اعزام می کرد

و قادر  تشیع از انجام اموری مذهبی شان محروم گردیده بود

  به انجام اموری مذهبی شان نبود.

لا حیدر محمد، مرجوعۀ خود ر انجام هجری م 1310در سال   

اشتهار  داد ) انتشار فتوایی علما مبنی برکفر شیعیان( و

به تمام اوطان فرستادند و علمای  آن را به طبع رسانید و

شیعه را به هر بلد از بلاد افغانستان که بودند به مسجد 

و حکم  ،شتهار مزبور نمودندو اجامع طلبید، قرائت فرامین 
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و شد اهل تشیع همه به مسجد اهل سنت همه روزه حاضر شوند 

قتدا به مقتدایی سنی نمایند و تعزیه سید الشهدا موقف ا

 9 «باشد

مذهبی در افغانستان همواره  ی دینی وهااقلیت در حقیقت   

حکومتها ازهیچگونه ظلم، استبداد  در تبعیض بسر برده اند و

به گونه  دریغ نکرده اند تبعیض مذهبی در مورد آنها و

شیعیان افغانستان، نه به عنوان » هامثال در همه دوره

شهروندان افغانستان، بلکه به طور مخفیانه وقاچاق زندگی 

اعمال مذهبی شان را انجام داده اند تنها در مقطع  کرده و

کوتاه در عصر امان الله خان، آزادی مذهبی در جامعۀ 

با مخالفت های شدید مولوی  افغانستان  به وجود آمد که

ی های سنی و متعصب رو برو گشت پس از آن حتی در دوره

مشروطیت و قانونگرایی نیز، شیعیان از آزادی اعمال مذهبی 

بر خور دار عرض تحقیر و دشنام برادران اهل سنت قرار 

گیرند شکاف ها میان شیعیان و دولت مذهب محور و قوم مدار، 

حتی برخی اوقات  و10«شته داشته است.در تاریخ افغانستان ری

مذهبی شان حق حیات از آنها سلب می  به دلیل عقاید دینی و

ی مذهی قادر نبودند اموری دینی هااقلیتشدند در آن دوره 

حقوقی  ازو ومذهبی شان را به صورت آشکارا انجام بدهند. 

ادامه داشتند  1382این روند تاسال  مذهبی شان مستفید شوند

 هااقلیتاز حقوق  1382از آن در قانون اساسی مصوب بعد  و

مذهبی توسط قانون اساسی مزبور  ی دینی وهااقلیتبخصوص از 

حال حاضر همه مذاهب موجود در افغانستان  درو حمایت شد 

 مذهبی شان بهره مند می شوند.  از حقوق گروهی و

چنانچه در قسمت دوم از ماده دوم قانون اساسی بیان    

پیروان سایر ادیان در پیروی از مذهب و » ه است کهداشت
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اجرای مراسم مذهبی شان در حدود احکام قانون آزاد 

این قسمت از ماده دوم بیشتر در بر گیرنده حق « باشند.می

بر ابراز عقیده و دین است و قانون اساسی ضمن برسمیت 

شناختن این مسأله به پیروان سایر ادیان اجازه داده است 

حدود قانون، اعمال ومناسک ومراسم دینی خود را  که در

انجام دهد و معتقدات و دین خود را بروز دهند تمام 

که درافغانستان وجود دارد به  و مذهبی دینیهای اقلیت

اموری  آزاد هستند که فرایض و ورمزبموجب قانون اساسی 

علنی در چوکات قانون انجام  به گونه آزاد ورا دینی شان 

 . بدهند

 های زبانیحقوق اقلیت -گفتار سوم

زبان وسیله است که افراد بشر می توان به موجب آن در    

یا  تعامل باشند.همچنان اگر گروه و اجتماع بادیگران در

اقلیت که دریک دولت وجود داشته باشند باید آنها حق 

کنند میکشور زندگی  –استفاده از زبان خویش را در دولت 

از دولت ها خواستار رعایت  متحدمللو سازمان  دارا باشند

 و در قلمرو حاکمیت شان گردیده اند. هااقلیتحقوق بشری 

دولت ها بایستی چنین حق را برای آنان برسمیت بی شناسند 

آنها حمایت نمایند تا آنها بتوانند به راحتی در  ازو 

اجتماع به درستی درتعامل باشند.از همه مهتر اینکه از 

فرهنگی خاص  این طریق می تواند در آینده از بقایی زبان و

خودشان حفاظت نمایند در صورت که چنین نباشند ممکن در 

 ی در این وضعیت قرار بگیرند زبان وهااقلیتآینده نزدیک 

 فرهنگی آنها از بین خواهند رفت 

ی زبانی هااقلیتافغادانستان در گذشته جای خوبی برای    

یاگروهی که قدرت را  همواره مورد تبعیض اقلیت و ،نبودند

دولت برای تأمین حقوق  بدست داشتن قرار می گرفتند. و

در صدد نابود  .زبانی اقلیت هیچ کاری انجام نمی دادند

 بودند.  هااقلیتزبان  سایرطرد زبان  سازی و



زبانی دری در تمام دوره اسلامی زبانی رسمی کشور »هرچند   

یگانگی را دربین همه اقوام این  حقله اتصال و بود و

هرچند در زمان امیرشیر علی خان  .سرزمین تشکیل می داد

اقداماتی در جهت اصطلاحات دولتی به زبانی پشتو صورت گرفت 

پایۀ همو خان از سیاستی که زبان پشتزمان امان الله درو 

رسمی درآورد حمایت شد  عنوان زبان ملی و زبانی فارسی به

به همین منظور مرکۀ)فرهنگستان پشتو( توسط امان الله خان 

تأسیس گردید. اما این اقدامات بیشتر در جهت کمک به رشد 

وتکامل زبان پشتو بدون برتری دادن آن نسبت به سایرزبان 

ور صورت می گرفت.سیاستی برتری دادن زبان پشتو های کش

بلافاصله پس از به قدرت رسیدن نادرخان مطرح گردید در 

محمد گل خان مومند وزیز داخله  دوره پادشاهی محمد نادر،

طرد زبان دری  وی تحریکاتی را در جهت تعمیم زبان پشتو و

حتی  نه تنها از دوایر دولتی بلکه از موسسات تعلیمی و

 11«بازار آغازکرد. خانه

بنابراین به صراحت می توان گفت درحکومت های گذشته    

 ،شدندزبانی شان محروم میها از حقوقی افغانستان اقلیتدر

وهمواره مورد  شان تکلم نمایندنبودند به زبانی قادر و

ی ساکن در افغانستا فرازو هااقلیت.هرچند تبعیض بودند

 .وضعیت امرزوی رسیدند و نشیب های سپری نمودند تا به

حمایت از آن  در جهت تأمین و متحدمللکشور ها و سازمان 

و خاص به تصویب رسانده  اسناد متعدد را به گونه عام و

ی رایج در کشور شان ازبان ه ،عضو خواستند یدولت ها از

 ازو به رسمیت بی شناسند  ،شوندکه مربوط به اقلیت می

ین رفتن آنها درآینده جلو گیری ب ازو آنها حمایت نمایند

 صورت گیرد.
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 باشند وافغانستان هم یکی از اعضای سازمان ملل می   

ز این او  ،متعهد به تأمین حقوق بشری اتباع خود گردیدند

مهم. به گونه عام در مقدمه و ماده هفتم قانون اساسی 

چنان به صورت خاص در ماده  شانزده هم ومزبور آمده است 

های رایج مردم حقوقی زبانی اشاره رفته اند و زبانهم از 

مورد حمایت قرار  افغانستان را به معرفی گرفته است و

از جمله زبانهاي پشتو، دري، »چنین مشعر است: دادند. و

یي، نورستاني، پامیري و سایر ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشه

زبــانهاي رایج در کشور، پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت 

 مي باشند.

در مناطقیکه اکثریت مردم به یکي از زبانهاي ازبکي، 

یي، نورستاني، بلوچي و یا پامیري تکلم مي ترکمني، پشه

نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دري به حیث زبان سوم 

تطبیق آن توسط قانون تنظیم مي  رسمي مي باشد و نحوۀ

 12«...گردد

این است  ،آیندست میی مزبور بدآنچه که از مفاد ماده   

که زبانهای رایج افغانستان را به معرفی گرفته از آن 

هر دو را به عنوان زبانی رسمی  پشتو میان زبانی دری و

به حمایت از زبانهای موجود  و دولت افغانستان تعیین نموده

دوم آن گفته است در  یفقرهدر و در افغانستان در آمدند 

باشند پشتو زبان نمی دم دری ومحل ویا مناطقیکه اکثریت مر

تواند در زبان شان غیر از این دو زبان هستند.آنها می و

جامعه که در آن  درو محاکم ی، فضایی چون دوایری دولت

 تکلم نمایندکنند میزندگی 

ولت افغانستان در قانون اساسی خود حقوق زبانی د   

درافغانستان  هااقلیترا به رسمیت شناخته  هااقلیت

توانند به زبان مادری شان درس بخوانند، رسانه های می
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لذا دولت افغانستان  .چاپی داشته باشند صوتی وی،تصویر

های اقلیت در سرزمین شان گردیده و جهت خواستار حفظ زبان

  است. بقایی آن در آینده اقدام نموده حفظ و

 حق آموزش به زبان مادری-گفتار چهارم 

 مطالبات است زش به زبانی مادری مهترین حقوق وحق آمو   

باشند. ن در هر زمان میاز آخواهانی بهره مندی  هاکه اقلیت

شرایط را برای آنها ایجاد  خواهد که زمینه وها میدولتازو 

حق  ،نمایند که بتوانند به زبانی مادری شان آموزش نمایند

آموزش به زبانی مادری حق اجتناب ناپذیر برای همه افراد 

یا اقلیت  بشر است که دولت ها این امر را برای گروه و

قلمرو شان بایستی فراهم سازند  زبانی که درتحت حاکمیت و

ان مادری شان دانش فراگیرند در بتاآنها قادر باشند به ز

ی دومی که صورت که چنین نباشند آنها نمی تواند به زبان

ای بروآوان کودکی که به آن آشنای ندارد آموزش بیبیند.  در

خواسته  عضو سازمان ملل از کشورتوسط حمایت ازاین مهم 

دولت ها را ملکف نموده که شرایط آموزش را در  و .شده اند

حد ممکن فراهم سازند که در این مورد اسناد متعدد ازسوی 

 تصویب رسیده اند به  متحدمللکشورها ومجمع سازمان 

هرچند دولت افغانستان از حق آموزش به زبان مادری در    

که هر کس حق  است، صحبت نموده 1382قانون اساسی مصوب سال 

( 43دارند به زبانی مادری شان آموزش بیبیند.در ماده )

تعلیم حق تمام  -1» قانون اساسی مزبور چنین آمده اند

موسسات تعلیمی  یسانس دراتباع افغانستان است که تادرجه ل

دولت  -2دولتی به صورت رایگان ازطرف دولت تامین می گردد 

ن معارف در تمام ازومکلف است به منظور تعمیم مت

پروگرام موثر  ی،افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجبار

وزمینه تدریس زبان های مادری را در  ،تطبیق نمایند طرح و

دولت همچنین  -3فراهم کند.نند کمیمناطقیکه به آنها تکلم 

مکلف است تا امکان تدریس لسان های بومی در ساحاتی که 



 و ها.در حکو.مت13«بدان تکلم می گردد را فراهم نمایند

قبلی حق آموزش به زبانی مادری یک پدیده بی مفهوم  هاینظام

ی زبانی از این حق محروم هااقلیتشد یعنی معنا تلقی می و

در برخی اوقات زبان آموزش تنها زبان  به طور مثال .بود

پشتو بودند در صورت که زبان های مختلف در افغانستان 

 وجود دارند

مادری قوانین تلقی  و ،قانون اساسی مهمترین سند ملی   

می شوند از حق آموزش به زبانی مادری حمایت نموده 

تلاش  امکان سعی وحد اند.وگفته اند دولت افغانستان در

امکانات را فراهم نمایند هرکس به  تاشرایط و نمایندمی

زبانی مادری شان درس بخوانند یعنی زبان آموزش تنها زبان 

مناطقیکه اکثر  در ساحات و . لذاستپشتو نی های دری و

د کننپشتو تلکم می مردمان شان به غیر از زبانی دری و

تعلیم را به زبان خاص  دولت متعهد اند که شرایط درس و

 آنها فراهم سازند. 

 و.   اما متأسفانه در گذشته در کشور ما به دلیل تبعیض 

 استبدای که از سوی دولت و نژاد و تر انگاری اقوام وبر

وجود داشت درآن زمان این حق  هااقلیتگروهی حاکم نسبت به 

ن شد مثلا در زمان محمد ظاهر پادشاه وقت افغانستارعایت نمی

صادر نمودند که  توسط محمد هاشم نخست وزیر وی فرمان را

این فرمان چنین  درو زبان آموزش فقط زبانی پشتو باشد 

 12که در شماره جریده اصلاح مورخ » آمده است این فرمان

راجع به زبان پشتو نشر گردید. در فرمان  1315حوت سال

شده ها دستور داده نایب الحکومتی مذکور به وزارت ها و

را موظف نمایند تا به مدت  کشور بود که مأمورین لشکری و
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محاوره وکتابت مورد  درو سه سال زبان پشتو را آموخته 

 14«.استفاده قرار دهند

ی ده ساله صدارت هرچند سردار محمد هاشم خان در یک دوره   

خود که وزارت معارف را بدوش داشت، زبان پشتو را به عنوان 

ریس در تمام مکاتب افغانستان اجباری زبان تعلیم و تد

آموزش اجبار نصاب تعلیمی زبان پشتو در سراسر اما  ساخت

کشور، برای فرهنگ این مرز بوم سیاه روزی به بار آورد.در 

ساله آموزش زبان پشتو در هر اداره  3کنارآن بر نامه 

هرکارمند ملزم به یاد گیری زبان پشتو  دولتی برگزار شد و

ود. بویژه امری تدریس در مناطق غیر پشتون باین مدت  در

ونه  و ناممکن بود. زیرا که نه معلمین نشین کار دشواری

دانش آموزان به این زبان می توانسته اند به امر تفهیم 

این سیاست نه تنها به تقویت و تعمیم  .تفاهم دست یابد و

زبان پشتو نیانجامید بلکه بی اعتمادی وگسست ملی را در 

 قومی دامن زدجوامع 

 سیاسیحقوق مدنی و -گفتار پنجم 

حقوق مدنی وسیاسی در عرصه زندگی و فردی واجتماعی    

مصداق پیدا می کند. ومجموعهای است از آزادی های که انسان 

آزادی های در حوزه فردی طبعتاً از آنها برخوردار بوده و

که در حوزه زندگی اجتماعی وسیاسی معنا پیدا می کند؛ به 

طوری که از طریق آنها می تواند در نظام سیاسی، شکل گیری 

سرنوشت قدرت، ساختار سیاسی اداه امور عمومی کشور، تعیین

اجتماعی وسیاسی خود و جامعه و نظارت موثر بر عملکرد 

ازآنجائیکه تمام افراد  15«.حاکمان مشارکت داشته باشند

مه زندگی باشد. که ادانیازمند یک سلسه حقوق و امتیازات می

شود بنابر شان بدون این حقوق نا ممکن بوده و دچار آسیب می
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این تمام افراد باید صرف نظر از رنگ، نژاد،زبان، قوم، 

دین مذهب، و... از این حقوق برخوردار باشند حقوق مدنی 

حقوق گروه اول »باشند سیاسی شامل سه دسته از حقوق می

و دیگر اشکال رفتار شامل حق حیات، حق بر رهایی از شکنجه 

های غیر انسانی، حق آزادی رفت و آمد، حق بر حفظ حریم 

خصوصی و حقوق مربوط به اعتلال روحی فرد شامل حقوق مانند 

آزادی عقیده و مذهب را دربر می گیرد، حقوق گروه دوم 

انصاف را از یک طرف به معنایی محدود بودن رویه )سلب 

حق بر برخورداری از  آزادی ومحاکمه فرد( گرفته که شامل

از طرف دیگر انصاف را به معنایی  شود ومحاکمه منصفانه می

وسیع آن مد نظر دارد که حق بر حمایت قانون از همه و حق 

بر رهایی از تبعیض را شامل می شوند. حقوق گروه سوم شامل 

حق بر رأی و شرکت در انتخابات و همچنین حقوقی که در یک 

زم هستند مانند حق برآزادی تشکلات و پروسه سالم سیاسی لا

که از مهترین و اساسی ترین  16«شود.اجتماعات را شامل می

حقوق بشر است. که در طول تاریخ این حقوق توسط دستگاه 

ها سلب گردیده و مورد بر خورد های حاکم مستبد از اقلیت

 تبعیض آمیز قرار گرفته است.

قدرت سیاسی بیشتر افغانستان از جمله کشورهای اند که    

های بدست یک گروهی قومی خاص بوده که و حقوق سایر اقلیت

قومی، مذهبی، نژاد و... همواره از جانب گروه حاکم درقدرت 

نقض و پایمال می شد تبعیض های نژادی، مذهبی زبانی و... 

در این کشور به اوج خود وجود داشت زیرا قدرت طلبی و 

ی و قومی بیش از حد بوده انحصارگرایی حاکمان قدرت سیاس

و آنها معتقد به قدرت مطلقه و حاکمیت عام تام یک گروهی 

قومی خاص بود که خود را دست نشانده و سایه )ظل لله(. خطاب 

کردند، حکومت و قدرت را هدیه الهی برای شان می

ها زیادی قومی، مذهبی، کرند. در حالیکه اقلیتتصورمی
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کنند.که درطول تان زندگی میزبانی، نژادی و... در افغانس

تاریخ از حقوق مدنی سیاسی خویش به اثر تبعیض و جبر از 

حکام و قدرت طلبان قوم حاکم محروم گریده است، در این 

در »مورد میرمحمد صدیق فرهنگ در کتاب خود نوشته اند که 

م( هزارجات مورد تاخت وتاز مستبدین و دست 1892)1271سال 

قرار گرفت و مردم هزاره به بردگی  نشاندگان استعمار کهن

کشانیده شد و مورد بی رحمانه ترین ستم ملی و طبقاتی 

قرار گرفت، استعداد اخلاقی و پرارزش هزاره های نجیب، 

مانند امتعۀ تجاری به بازار عرضه شد و حیثیت و کرامت 

آزادی های هم وطنان هزاره مانند سایر انسانی و حقوقی و 

ض بیداد ارتجاع استبداد شرقی و قرون خلقای کشور در معر

وسطایی و عامل دستگاه حاکمه ونیروی استعمار واقع گردید. 

در نتیجه سیاست های منفور و ضد ملی و ضد دموکراتیک و 

تبعیض قومی و منطقوی، تفرقه ملی را برای مردم افغانستان 

به ارمغان آورد و در بسیار از شئون سیاسی، فرهنگی 

 17«اشتراک به مردم هزاره داده نشده است.واجتماعی، حق 

متأسفانه در افغانستان حاکمان جبار وسنگدل هرگونه    

ها دریغ نکرده درحق ظلم، بی عدالتی و تبعیض را از اقلیت

امیرعبدالرحمن خان و دیگر امیران »آنها انجام داده اند 

درانی به خاطر تعصب نژادی که داشتند، به جز از اقوام و 

ن خویش برای دیگر ساکنین کشور، حق چندانی قائل همزبانا

براین اساس، نه تنها هزاره ها بلکه بسیار از نبودند و 

اقوام دیگر، مانند از بک ها، ترکمن، ایماق ها، تاجیک 

ها، نورستانی ها، وغیره هم گرفتار خشم امیرگردیدند، در 

حالی که قبایل درانی از دادنی مالیات معاف بودند و شاخۀ 

دیگری آن یعنی محمد زایی ها، حقوق مفت و هنگفتی را در 

همچنان افزون براین در دوران صدارت  18«یافت می کردند
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های مقیم در افغانستان دکتر محمد یوسف هیچ کدام از اقلیت

» ... از حقوق سیاسی خویش بهره مند نبودند به طور مثال

زاره در میان همه اعضای دولت یک نفر از شیعیان و قوم ه

ازبک و...( حضور ندارند، بلکه از دیگر اقوام) تاجیک،و

نیز نه تنها در سطح محدود آن هم در وزارت خانه های غیر 

مهم ، افرادی که هم سو با سیاست قوم حاکم بودند ویا حد 

اقل خطری از سوی آنان خاندان شاهی و حاکمیت قوم پشتون 

کابینه دکتر شدند، درکرد جذب و گمارده میرا تهدید نمی

افغانستان  19یوسف حتی یک نفر غیر پشتون هم حضور نداشت.

ها نبود که از حقوق مدنی سیاسی بستر مناسب برای اقلیت

شان بر خورد شوند نه تنها چنین نبود بلکه بیتشرین ظلم، 

 شدند. ستم و تبعیض را از جانب زمامداران به آنها تحمیل می

ی، و نژادی و... در های قومی، مذهبی، لساناقلیت   

افغانستان افت خیز های زیادی را سپری نموده تا به وضعیت 

فعلی رسیده است، یعنی از زمان که دولت واحد بنام 

ها بجز اقلیت و قوم خاصی افغانستان شکل گرفت تمام  اقلیت

که قدرت را بدست داشت دیگران از حقوق مدنی سیاسی شان 

نون اساسی با اصول حقوق قا 1382در سال محروم بودند. و 

بشر ودموکراتیک تصویب گردید به موجب آن حقوق اساسی تمام 

اتباع افغانیستان در آن تسجیل گردیده که در برخی از 

شوند اصول که مربوط به حقوق اساسی و حقوق مدنی سیاسی می

هرگونه تبعیض و امتیاز بین اتباع  -1»شویم. یاد آور می

برای همه کسانی  اعلام گردیده و کشور به طور قاطع ممنوع

که تابعیت افغانستان را دارند بدون در نظر داشت زبان، 

از همه قومیت، نژاد، مذهب، محل سکونت موقف اجتماعی و

مهمتر بدون در نظر گرفتن جنسیت )زن مرد( حقوق و تکالیف 

بر اساس این حق، برابر در نظر گرفته شده است. و مساوی و

مورد تبعیض و امتیاز نا روا قرار گیرد می  ای کههر تبعه

                                                           

حکومت،  سجادی، جامعه شناسی سیاسی افغانستان،قوم ،مذهب و،سید عبدالقیوم 19

 84ص، 1380بوستان کتاب قم، چاپ اول، :ناشر



از دولت و محاکم احقاق حق تواند در مقابل آن بایستد، و 

آزادی ها و حقوق افراد به طور  -2خود را مطالبه نماید 

معقول، منطقی و جامع در همه عرصه های حقوقی، قضایی، 

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و صحی طرح شده 

عنوان مثال حق حیات، حق آزادی و کرامت انسانی، است.به 

قانونی بودنی جرم و مجازات، ممنوع بودن سلب تابعیت، منع 

تعذیب، شکنجه و تبعید، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، 

آزادی بیان و مطبوعات، حق تأسیس جمعیتها و احزاب، آزادی 

فر مراسلات و مخابرات و منع تفتیش، مصئونیت مسکن، آزادی س

و حق سکونت، حق ملکیت، حق تعلیم و تربیت، حق تأسیس 

موسسات تعلیمی برای همه اتباع، حق کار، حق انتخاب شغل 

و حرفه و استخدام در دولت، حق بر خور داری از تسهیلات 

. وحقوق دیگر برای همه اتباع کشور بدون هیچ گونه 20«صحی 

گانه به درچندین ماده جداتبعیض و امتیاز تضمین گردیده و 

ها بخصوص حقوق مدنی طور مفصل تنظیم شده است وحقوق اقلیت

 سیاسی آن تضمین گردیده است.
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  نتیجه گیری

در تمام کشور ها به چشم می خورند  هااقلیتوجود  هرچند   

 که تمام .نخواهد پید شد و قابل لمس هستند. شاید کشور

 .پیروی نمایندنژادی واحد  مذهب و زبان،یک از  شهروندانش

از  هااقلیتچنانچه که در بحث های خود تذکر دادیم وجود 

 اما .گذشته تا به حال در تمام کشورهای جهان هستند

در برخی  در هر کشور جایگاه شان متفاوت هستند. هااقلیت

 ی،از حقوق خاص گروهی شان چون حقوق زبان اقلیت هاکشور

 ی خویشهای بشرقدیگر ح حقوق مدنی سیاسی و مذهبی دینی و

 بعضی کشورها مورد تبعیض، ظلم و در و ،شوندره مند میهب

قرار می  نداقلیت که قدرت را به دست دار دولت و داستبدا

سازمان تر از آن بعد ملل ودر ابتدا جامعه لذا .رندیگ

به  قرار داد و شانرا مورد توجه هااقلیتحقوق  متحدملل

اسناد  هااقلیتحمایت از آن در آمد وجهت حمایت از حقوق 

منجر  هااقلیتوبه تأمین حقوق  ،زیادی راه به تصویب رساند

در واقع نقط آغاز  ،رسیدندکنونی به وضعیت  هااقلیتتا  شد

 را تلقی نمود.متحدمللجامعه ملل و سازمان حقوق اقلیت 

به خوبی این واقعیت  المللبینبنابراین بررسی اسناد    

یی که در گذشته حتی هااقلیتکه  ،را نمایان می سازد

وجودشان نه تنها مورد علاقه دولتها نبود بلکه سعی در 

سرکوب آنها می نمودند اینان کسانی بودند که حتی حق 

 ،حقوق ضروری انسان شان از وبرابری با اکثریت نداشتند 

رد از انیز در مو حتی حق حیات مثل احترام به مالکیت و

خوشبختانه امروزه صحبت از واگذاری حقوق  .آنها سلب می شد

مثلا  .خاص اقلیت علاوه حقوق برابری به آنها می شوند

در افغانستان وضعیت خوبی نداشتند از حقوق شان  هااقلیت

 روابر خوردار نبودند همواره نبست به آنها رفتار تبعیض 

دربرخی  ،کردندرفتار نمی نها عدالتآبرابر  در و ندداشت

 اوقات حق موجودیت یعنی حق حیات ازآنها گرفته می شدند.

به رعایت  دولتی افغانستان تعهد 1382در قانون اساسی مصوب 

مین أحقوق بشر زمان ت ،حقوق بشری اتباع خویش نموده اند



ضمانت اجرا  رعایت شوند و هااقلیتوتحقق می یابد که حقوق 

ایت باید گفت که تا قبل از بوجود آمدن داشته باشند در نه

ی ساکن در افغانستان اعم از هااقلیت 1382قانون اساسی 

زبانی از حقوق خاص وگروهی  نژادی و ی،مذهب ی،ی دینهااقلیت

اما در قانون اساسی مزبور از  .شان بر خوردار نبودند

  است. در افغانستان حمایت گردید هااقلیتحقوق 
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